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  »اسير«نسيم مد ـــحماستاد   
  م٢٠٠٩ گست ا١٦فرانکفورت،    

   
  

 
  

  حيف حيف،
ران ادب می گردد وازخودسوال می کنند  قلمی فرهنگيان ، سبب تشويش بيش از حد  دوستدارۀ منازعه و مشاجبعضاً

که چرابايد ، اوقات بسيار گران بها و نوشته های گهر باری راکه ميتوان با آن مطالب خيلی علمی در راه خير و 
فلاح وطن و روشن ساختن اذهان مردم بی سرنوشت آن بکار انداخته شود ، به تعجيز و تحقير همدگر به کار می 

زهمان انديشه سروده شده  است  و  درعين زمان به  دو پورتال دوست داشتنی غرض نشر شعر ذيل ناشی ا .برند 
تقديم و با پيرانه سر استدعا می کنم تا قلم ها و نوشته های باارزش خود را به مطالبی که تشويش  آوراست صرف 

  :ادامه بديم داشته به همکاری شان ی که تاکنون ادامه ئ تا بگرمی ها،رصت بدهندـف به ما نکنند و
  
   حيف حيف انه  تاريک است  و جمع ما پريشانــــنيست روشن ديگر آن شمع شبستان ، حيف حيف     خ

  حيف حيف   خورشيد   تابان  ر  آنــديگ  تابد  وش  مرغ  سحر     بر  نـــــخيزد   ديگر  آهنگ   خبر  ن

   حيف  حيران حيف ، در مانده ، خود کار  ا در وفان  گشته غرق     ناخدـــد بان   ما  به  طکشتی  بی  با

  حيف ريبان  حيف ـ  گو همد گر دست    با  لی     دوستان  دوستی  و  همد روغ ـرفته   از  چشم   آن   ف

  حيف چراغان  حيف  گردد    چمن  ديگر نمی    در  ميان     در  نيست  بر پا   ديگر  آن  جشن  محبت 

   حيف  حيف حرمان ه  تخمی    کاشتند     کاينچنين حاصل همه رنجست وــدر  زمين   طينت  ما  اين  چ

   حيف  حيف داوت   های  دورانـود می زنيم     شکوه  داريم  از عـ خۀريش ود بی سبب ، درــتيشه را خ

   حيف له افشان  حيفــ  هيزم  شعن آتش  چو آقی   ها  به   آتش  می  کشد     ما دراک   را   بی  اتفـــمل

  حيف حيف   دل  دارند   اديبانــــر جنگ سالاران  نقاضت  ها  کنند     گر  چنين  باهم  جـــمی سزد ، گ

   حيف  حيف اک   دامانــار     کس  نمی يابد  کسی  را  پــ  و  با   وقءکس  نمی بيند   کسی   را  با  حيا

   حيف  حيفوشان ــهستند  ک کار  ما   در  ام  زندگی     ديگران  ـــــ  و  نظ   نظمۀرفته   از   کف  رشت

  حيف رمان  حيف ـــــ  ف  رانند   در  ملک   رمان عداوت ، راحت  از کف  داده ايم     ديگران ــما  به  ف

  حيف   پريشان  حيف وئی  شان ، ماـــيم   محبت  های   ياران   می تپد     از  پريشان  گــــدل   به   تحک

  حيف حيف  ه  پيمان   محبت   بسته   بود     وا ازين روزی که بگسسته است  پيمان ــــياد  آن   روزی ک

  »اسير« ر نزاع   دوستان   ما  چنين   باشد ــــــگ

   نيست حيف؟؟ گفتن ، بقرآن، از توبه خواهم کرد
  

  . بغرض تاکيد در حيف و افسوس است،يف آخر اول رد"حيف"درعوض  »نيست  «ۀاستعمال کلم» ١«   


